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گمشدگان
سهو قلم در روز قلم!

شهرام شهیدى
طنزنویس

فردا روز قلم اســت. چه بزرگداشــتى 
بالاتر از این که نظر دادن در مورد قلم را به 
مخاطبان اصلى قلم که همانا صاحبان قلم 
هستند، بسپاریم. البته بسیارى از پیام هاى 
قلمى منشــورى محسوب مى شــد و ما 
قادر به اشــاعه آن نبودیم. این شما و این 

مخاطبان قلم ما:   
درود بر شــما. شــعرى ســرودم براى 
بزرگداشت قلم عزیز که برایتان مى خوانم. 
«آااااه ... آه که قلم شــدن... یا... قلم کردن... 
آرى... آرى... آرى مسأله این است! نه آن که 
عطار بگوید!» با تشــکر. مهشــید آل قلم 

هستم از قلمستان.
سلام بر تمامى شما عزیزان زحمتکش. 
روزنامه شــما آگهى ندارد؟ اگر آگهى هم 
دارید تخفیف فرهنگى هم مى دهید؟ چون 
من کار فرهنگى مى کنم و دیگر لازم نیست 
بگویم هشتم گروى نهم است؟ راستش به 
علت بیمارى و ضعف قواى جسمانى قصد 
دارم پیش از آن که دیر شود بجنبم و قلمم 
را بفروشم. به بالاترین قیمت پیشنهادى. 
به عنوان اشــانتیون به خریدار یک مقاله  
آتشــین در نقد هرکــس او بخواهد ارایه 

خواهد شد.
بنده  کمترین روزنامه نگار هستم و همین 
حــالا یهویى در صف انتظار بیمارســتان. 
چــون بیمه نــدارم خیلى اخبــار بیمه را 
رصد مى کنــم. چندوقت پیــش خواندم 
حامد همایون حنجــره اش را بیمه کرده. 
از آن روز تا حالا ســوالى مدام ذهن مرا به 
خودش مشــغول کرده و چــون به جواب 
نرسیدم گفتم با شما مطرحش کنم. یک 
روزنامه نگار یا نویسنده و شاعر اگر بخواهد 
مثل حامد همایون خــودش را بیمه کند 
باید قلم نویسندگى اش را بیمه کند یا قلم 

پایش را؟
بنده شــنیدم فردا روز قلم اســت گفتم 
خدمت همــکاران خوب خــودم تبریک 
عرض کنم و برایشــان آرزوى کسب وکار 
بهتر و تندرستى کنم . همچنین آرزو کنم 
قلم بیشــترى بفروشــند و خوش باشند. 
رامین هســتم. « باترى قلمى فروش» از 

گمرك.
زنگ زدم بگویم چرا با بعضى واژه ها بازى 
مى کنید؟ فوتبالیســت جماعت قلمش را 
مى زنند آخ نمى گوید آن وقت شما جماعت 
سوسول... اصلا شما به من بگو. وقتى یک 
فوتبالیست از دنیاى حرفه اى خداحافظى 
مى کند چــه اتفاقــى مى افتــد؟ آفرین. 
کفش هایش را آویزان مى کند. یعنى وسیله 
کارش را. خب وقتى شــما نویسندگان به 
دوران بازنشســتگى مى رســید نمى شود 
قلمتان را شکســت که؟ مى شــود؟ پس 
قلمتان را مى شــکنند و خودتان را آویزان 

مى کنند. خداحافظى است دیگر.
تماس گرفتم این روز عزیز را به بزرگترین 
صاحب قلم که قلمش جادو مى کرد تبریک 
و تهنیت عرض کنــم. درود بر تو که قلم را 
باز تعریف کردى.  اى ســعید مرتضوى.  اى 

صاحب بزرگترین «سهو قلم» در تاریخ.
سال ها پیش گل آقا شــعرى بر ورودیه 
هفته نامه مى زد. مى نوشت یک زبان دارم 
دو تا دندان لــق. حالا مــن به عنوان یک 
نویسنده هشتاد ســاله عرض کنم  بنده و 
دیگر همکارانم که ســر و زبان نداریم -که 
اگر داشــتیم وضع مان این نبود- بنابراین 
مصداق این شعر هســتیم: «یک قلم دارم 
دوتا دندان لــق... مى زنم تا زنده هســتم 

حرف حق». 

 
مونا زارع
طنزنویس

داســتان مــا از جایى شــروع شــد که 
خانوادگى تصمیم گرفتیم کترینگ بزنیم. 
چون این روزهــا همه اعتقــاد دارند پول 
فقط توى شــکم اســت. یک بــار هم عمو 
احمد توى سیزده بدر نطق کرد که «مردم 
پول هرچــى ندن پول غذا میــدن» و ما را 
تحت تاثیــر خودش قــرار داد. براى همین 
یک روز پاچه هــا را زدیم بــالا و زیرزمین 
خانــه را شســتیم و چندتا دیــگ توش 
انداختیم و کترینگ مامان شهناز را زدیم. 
البته مامان ما پانزده ســالى مى شــود که 
مهاجرت کرده استرالیا و اسمش هم طاهره 
است. اما اگر از این اســم ها نگذاریم کسى 
به دلش نمى نشــیند لوبیا پلو با دستپخت 
بابا قاســم و عمو احمدم را بخورد. باقى مان 
کارهاى جانبــى را مى کردیم و توى تراکت 
تبلیغاتى مان هم نوشــته بودیــم: «مامان 
شــهناز هر شــب به این فکــر میکنه چه 
غذایى خوشحالت میکنه.» به نظر خودمان 
بهترین جمله تبلیغاتى بــود که تا آن روز 
شــنیده بودیم. بــه قول عمــو احمد یک 
ایهام عجیبى داشــت که مخاطب را درگیر 
مى کرد. همین که مامان شهناز هر شب به 

غذاى فردا فکر مى کند، یعنى غذا تا شــب 
قبل هنوز پخته نشــده. پــس یعنى غذاى 
فردا تازه اســت. و از آن طرف مامان شهناز 
هرشــب به تو هم فکر میکنه. یعنى اگر تو 
نبودى غذایى هــم در کار نبود، پس حالا 
که هستى امید مامان شهناز را ناامید نکن 
و غذاى فردا را بخر و همه این پیچیدگى ها 
این قدر در شــعار ما لایه لایه شده که هر 
بار عمو و بابا ابعادش را تفســیر مى کنند و 
ما هم یک جا یادداشــت مى کنیم که گیج 
نشویم. کارمان را شنبه آغاز کردیم و تقریبا 
ظهر سه شــنبه بود که پلمپ شدیم. البته 
پلمپ براى تیم مامان شهناز معناى خاصى 
نداشت چون اصولا از پشــت طبقه بالا که 
خانه ما بود پله مى خــورد توى زیرزمین و 
از زیرزمیــن هم پنجره را بــاز مى کردیم و 
غذاها را مى دادیم دســت پیــک موتورى. 
بــراى همین مى توانســتیم بــدون اینکه 
پلمــپ در ورودى را پاره کنیــم به کارمان 
ادامه دهیــم. اما چهارشــنبه دیگر آمدند 
همه مان را دستبند زدند بردند و خواستند 
محل پنهان شــدن مامان شهناز را بهشان 
لو بدهیــم. ما هم نمى خواســتیم باورهاى 
مردم بهم بریزد که مامان شــهنازى وجود 

ندارد و همان ســرباز جلوى در فقط سه بار 
از ما کبــاب تابه اى ویژه شــهناز را خریده 
بود و حیف بود با چشــم  هاى معصومش با 
عمو احمد و بابا قاســم روبه رو شود. حدس 
مى زدیم به خاطر پیدا کردن موى ســبیل 
بابا و عمــو صدایمان کردنــد و بى مقدمه 
برایشــان توضیح دادیم غــذاى خانگى را 
همین چیزها صمیمــى مى کند که رئیس 
کلانترى گفت:«پس مامان شهناز هر شب 
به مواد فردا فکر میکنه؟ کجاســت؟» عمو 
احمد و بابا قاسم خودشــان را نشان دادند 
و گفتند:«ماییم بابا!» همه مان را انداختند 
بازداشــتگاه و فهمیدیم مامان شهناز اسم 
قاچاقچى معروف محله پایینى اســت که 
چند وقت است فرار کرده. فقط همین را کم 
داشتیم. بابا توى اتاق دور مى زد و مى گفت 
گفتم بذاریم شهلا ! این احمد گفت شهناز 
آخرش ناز داره قشــنگ تره.» حالا که فکر 
مى کنم تمــام آن چند روز هــم هرچقدر 
تماس داشتیم توى سفارششان مى گفتند: 
«به مامان شــهناز بگید قالب کره رو یادش 
نره!» ما هم دو تا کره برایشان مى گذاشتیم. 
به هرحال از ســبیل بابا توى غذا آزمایش 
دى ان اى گرفتند و فهمیدند آشپز خودش 
است اما از وقتى اسم کترینگ را گذاشتیم 
بابا قاسم فقط دو تا زنگ خور داریم که آن 

هم از واحد زندان برادران کلانترى است.

کترینگ مامان شهناز

تماشاخانه
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نبوى|   شــهاب  داشــتیم مى بردیم!|  ببخشید 
جام جهانــى در حالى هنــوز ادامه دارد کــه ژاپنى هاى 
ســختکوش تا دقیقه هفتاد بــه خوبى وظایف شــان را 
انجام دادنــد و از هر جــاى بلژیکى ها که توانســتند برق 
تولید کردند. در حین بازى هم شــاهد این موضوع همیشگى بودیم که 
مربى ژاپن به جاى دادن دســتورات تاکتیکى بــه بازیکنانش، بعد از هر 
حمله اى که به سمت دروازه بلژیک مى کردند تا کمر خم مى شد و از مربى 
بلژیک عذرخواهى مى کرد. حتى بعد از این که آنها گل دوم را وارد دروازه 
بلژیک کردند، نیمکت نشینان ژاپنى قصد داشتند دسته جمعى به سمت 
رودخانه حرکت کنند و خودشــان را غرق کنند که گارد حفاظتى حاضر 
در ورزشگاه مانع شان شــد و گفت: «براى ما مســئولیت داره، برید این 
لوس بازیا رو توى کشــور خودتون در بیارید.» ژاپنى ها که به شدت دچار 

عذاب وجدان شده بودند، از دقیقه هفتاد به بعد حسابى شل کردند تا هم 
به خودشان هم به بلژیکى ها بیشــتر خوش بگذرد. بلژیکى ها هم که تنها 
افتخارشان این اســت که چون زمین در کشورشان مفت است، اتحادیه 
اروپا چندهزار متر زمین در آن جا خریده و کار و بارشــان را آن جا انجام 
مى دهند، به یک افتخار دیگر رسیدند و وارد مرحله یک چهارم نهایى جام 
شــدند. در دیگر بازى این مرحله این یارو «نیمار» و یارانش نشان دادند 
که نباید از روى ظاهر و آن کله مثل ماکارونى اش، قضاوت شــان کرد و با 
یک بازى برتر، مافیاى مواد مخدر حاضر در مکزیک و حومه را شکســت 
دادند؛ تا باز هم متوجه شویم، ورزش دشمن سلامتى، نه ببخشید ورزش 
دشمن اعتیاد اســت. من هم قرار است شوخى_شــوخى یک تکل دوپا 
روى علیرضا فغانى بروم کــه فیفا فعلا بهش داورى ندهد تا ان شــاءاالله 

فینال را قضاوت کند.

جام جهانى از روى کاناپه
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